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  ن و حديثمولانا و قرآ
 
حسين حيدري غلام           

  چكيده
عمق و گستردگي تفكر و انديشه مولانا در پيوندي استوار با تسلط وي بـر علـوم                 

دهد كه مولانـا موجبـات       نگاهي به كثرت مفاهيم قرآني در مثنوي نشان مي        . قرآني است 
  .جويد رو وحي مياري و نجات انسان را تنها در قلمرستگ

اي خلاقّ در حكايات خود درج كرده         گونه ضامين آيات قرآن را به    مولانا معاني و م   
  .گرايانه مولانا در مثنوي است هاي تأويل گر روش و توجه به اين حكايات، بيان

  كليد واژه
  . مثنوي ـ مولانا ـ معارف قرآنيقرآن ـ حديث ـ

                                                      
 گاه آزاد اسلامي ـ واحد رودهن عضو هيأت علمي و رئيس دانش. 
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 كنـد   بشنو از ني چون حكايـت مـي       
  

ــدايي   ــي  از ج ــكايت م ــا ش ــد ه  1كن
  

كنم به ترس از خدا در نهان و عيان و اندك خوردن و انـدك                 صيت مي شما را و  «
ها و مواظبت بر روزه و نماز برپـا           تر و جري  هاخفتن و اندك گفتن و كناره گرفتن از جرم        

هـاي نفـساني و شـكيبايي بـر درشـتي             داشتن و فرونهادن هواهاي شـيطاني و خـواهش        
دلان و پـرداختن بـه        بخردان و سنگ  نشيني با احمقان و نا      مردمان و دوري گزيدن از هم     

ترين مردم كسي است كـه بـراي مـردم مفيـد              همانا به . واران  نشيني با نيكان و بزرگ      هم
  ».ترين گفتار، كوتاه و گزيده است و ستايش از آن خداوند يگانه است باشد و به

  مولانا و قرآن
امـروز بـر    هاي آغازين فارسي دري تا بـه          از سال ) ص(سيماي روحاني پيامبراكرم  

اي كه كمتـر اثـري ـ از نظـم و نثـر       شعر و ادب فارسي پرتوي وسيع افكنده است، بگونه
بـه همـين   . در آن انعكاس نيافتـه باشـد  ) ص(توان يافت كه تعاليم پيامبر فارسي ـ را مي 

 ةمند كـه عرفـان اسـلامي در سـاي     جهت از اين منظر و با در نظر گرفتن مفاهيمي ارزش  
شاعر و  » الدين محمد بلخي    جلال«چون مولانا     ار ناب عرفايي هم   شريعت محمدي به اشع   

دار سده هفتم هجري بخشيده است، نگارنده اين سـطور در ايـن مقالـه بـر آن                    عارف نام 
هـاي گفتـاري و رفتـاري ايـشان و اهـل          و آمـوزه   )ص(است تا به بررسي سيماي پيـامبر      

  .در مثنوي معنوي بپردازدو نيز نقش قرآن كريم ) ع(بيت
الـدين ـ شـعر و نثـر ـ بـه جهـت نحـوه و وسـعت           در اين ميان، آثار مولانا جلال

تـرين نقطـه      طوري كه آثار او روشـن      به. گيريش از قرآن، محل توجه ويژه بوده است         بهره
  .هاي عرفاني محسوب شده است ها و تجربه تلاقي تعاليم وحياني و انديشه

 تاكنون كارهايي خـوب و قابـل        مولانا» مثنوي«در باب تأثيرات كتاب و سنت بر        
و » سـرني «شـاهي،     نوشـته بهاءالـدين خـرم     » قرآن و مثنوي  «. توجه صورت گرفته است   

مĤخـذ  «هـا   كـوب و پـيش از آن   از آثار شادروان دكتر عبدالحسين زريـن » بحر در كوزه  «
هاي برجـسته در      فر از نمونه    الزمان فروزان   اثر استاد فقيد بديع   » قصص و تمثيلات مثنوي   

غزليـات  «اما بازتاب مفاهيم قرآني در ديگـر اثـر منظـوم مولانـا، يعنـي                . ن حوزه است  اي
» آسـمان در آينـه    «معروف به ديوان كبير، موضوعي است كـه محتـواي كتـاب             » شمس
  .دهد را تشكيل مي» رضا مختارپور علي«نوشته 

ي و واقعيت اين است كه كلام مولانا عميقاً در پيوند با كلام وحي است و در زندگ        
  .ذهن مولانا و در اشعارش جاري است
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.  اسـت (allegory)هاي قابل توجه مولانا در مثنوي، استفاده از تمثيل يـا           از شيوه 
هاي منطقي، تمثيل شكلي است مشخص، محسوس و قابل درك، به             از ميان انواع برهان   

مـين  ترين شكلي است كه در نزد ملل، متداول شده و در ادب ايران ز                قديم ،همين جهت 
ترين حربة استدلال بوده و در دين، عرفان، فلسفه و اخلاق به كمـك آن    ترين و رايج    مهم
  .كوشند تا مطالب را قابل فهم و منسجم و در عين حال ثابت و مدلل سازند مي

هاي بسيار مهم تمثيـل اسـت كـه           هاي واقعي و پنداري، از گونه       ها و حكايت    قصه
آثار عرفاني ايراني هم، از جملـه آثـار عطـار و مولانـا              . تأثيري عميق در اذهان مردم دارد     

عقل «و سهروردي در    »  الطير رسالة«ابن سينا و غزالي در      . مبتني بر همين تمثيل است    
كار  براي بيان نظريات عرفاني خود، اشكال مختلف تمثيل را به         » صفير سيمرغ «و  » سرخ
 او نمونـة     كـه مثنـوي معنـوي     الـدين مولاناسـت       اما استاد مسلم اين فن جـلال      . اند  برده

  .برجستة برهان تمثيلي عرفاني و كلامي است
 ةشـيو . جويد  مولانا از هر دو شكل تشبيه و تمثيل روايي در بالاترين حد سود مي             

تفكر وي سيري آزادانه و بدون قيد و بند، يعني سير برحسب تداعي معاني از خلال يك                 
راه با تخيل شاعرانه و صـور خيـال نـاب     همسلسله تشبيهات و كنايات و امثال و روايات،       

آغـاز شـده كـه      » ني«شود، مثنوي از همان آغاز با يك تمثيل يعني تمثيل             محسوب مي 
روحي كه از خدا يا  اصل خود جدا افتاده و در قفس تـن اسـير                 . گر روح انسان است     بيان

  .خواهد به موطن اصلي خود بازگردد گشته و مي
تأويل در اصل لغت به     .  مولانا در مثنوي، تأويل است     هاي بيان   يكي ديگر از شيوه   

يعني از ظـاهر    . اخذ شده است  » اَول«معناي بازگشت به اول و سرمنشأ و از ريشة عربي           
عبارت، معنايي ديگر بيرون آورند كه با اجزاي متقابل خود، در دسـتگاه و شـبكه لفظـي                  

  :پردازد ويل ميمولانا در مثنوي، مكرر به تأ. خوان باشد جزء به جزء هم
 گفــت پيغمبــر ز ســرماي بهــار   

 كنـد   زان كه بـا جـان شـما آن مـي          
ــزان    ــرد خ ــد از س ــك بگريزي  لي

 انـد   راويان ايـن را بـه ظـاهر بـرده         
 خبــر بودنــد از جــان آن گــروه بــي

 آن خزان نزد خدا نفـس و هواسـت        
 پس به تأويل اين بود كانفـاس پـاك        

ــت ــت  گف ــرم و درش ــا ن ــاي اولي  ه
  

 نهـــارتـــن مپوشـــانيد يـــاران زي  
 كنــد كــان بهــاران بــا درختــان مــي

 كــĤن كنــد كــو كــرد بــا بــاغ و رزان
 انـد   هم بر آن صورت قناعـت كـرده       

 كوه را ديـده نديـده كـان بـه كـوه           
 عقل و جان عين بهارسـت و بقاسـت        
 چون بهارست و حيات بـرگ و تـاك        
 2تن مپوشان زان كه دينت راست پشت      
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ط وي بـر علـوم قرآنـي نـشأت          از تـسل  » مولانا«عمق و گستردگي تفكر و انديشه       

موجبـات  » مولانـا «دهـد كـه       نـشان مـي   » مثنـوي «يادكرد مفاهيم قرآنـي در      . گيرد  مي
اي از اين كتاب عظيم  وي به گونه. جويد رو وحي مي رستگاري نجات انسان را تنها در قلم

 گويد كه كاملاً عشق و علاقة شديد او را      الاهي و واژگان و عبارات مربوط به آن سخن مي         
تنها ذكر لغات و عبارات قرآني مطمح نظـر او          . سازد  به مكتب انسان ساز قرآن آشكار مي      

رود  كار مي نيست بلكه معاني و مضامين آن به انحاي مختلف و با تنوع بسيار در آثار او به
  .و اين حاكي از توجه و استغراق بسيار گوينده به قرآن است

پـدرش بهاءولـد    . ي سـابقه بـوده  اسـت       دارا» مولانا«اشتغال به وعظ در خاندان      
پـدر بهـاء ولـد      .  خود ساخته بـود    ةداعيه سلطان العلمايي داشت و وعظ و تذكير را پيش         

چه از نسبت وي آشكار است ـ اهل خطابه و وعـظ و از    حسين بن احمد خطيبي ـ چنان 
علماي سرزمين خراسان و پدرش احمد خطيبي هم از اكـابر فقهـاي قـرن پـنجم بـوده                   

  3.است
تـوان ناديـده      سابقه تدوين و منبرگويي در خاندان مولانا و تأثير آن را بر وي نمي             

در حقيقت او رنگ و نقشي از وعظ و خطابه را در عين برخورداري از ديدگاههاي                . گرفت
اين نكته نيـز قابـل توجـه اسـت كـه صـوفيه              . دهد  فلسفي و ژرف در مثنوي نمايش مي      

  .اي با مطالب قرآني پيوند دهند  گونهاند تعاليم خويش را به كوشيده مي
بـدين  .  اجتهاد و اهليت فتوي رسـيد      ة سالگي در فقه به مرتب     25مولانا در حدود    

  4.اند هاي او را در كتب طبقات حنفيه جزو فقها و مفتيان ضبط كرده سبب نام و ترجمه
بديهي است كه هر كس به اين درجه نايل شود، بايد به مباحـث قرآنـي و فقهـي     

بيان كننده اشـتغال    » مثنوي«ب احاطه داشته باشد و گستردگي و تنوع موضوعات          مذه
  .سراينده آن به امر شريعت بوده است

گـراي مولانـا    شايد همين ذكر مضامين و مفاهيم قرآني با رويـه و سـبك تمثيـل    
  .شده است سبب توجه و روي آوردن عموم مردم به پاي منابر وعظ او مي

جـا كـه هـر عـارفي بـه       نگـرد و از آن     گاه صوفيانه به قرآن مـي     از ديد » مولانا«البته  
رسد و اين امر ناشي از تفاوت ميـزان           اي متفاوت از حال و مقام نسبت به سايرين مي           درجه

 بنابراين نوع نگرش او بـه قـرآن و تأويـل آن    ،كشف و شهود و تجربه روحاني شخصي است     
أويلات سـاير صـوفيه اخـتلاف داشـته         ويژه و خاص خود اوست، كه شايد با ت ـ         ةداراي مرتب 

كوشيده گفتارهاي صوفيه و معتقدات آنان را با قرآن و معـاني              رسد وي مي    نظر مي  به. باشد
به ديگر سخن، مثنوي وي نوعي تفسير يا به بيان ديگر تأويـل             . و مفاهيم آن مطابقت دهد    

  ي بـوده،  شـاعر عـارف، جـامع علـوم دينـي و عرفـان            ايـن   صوفيانه است و به سبب آن كـه         
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هـا و حكايـات قرآنـي جهـت           در اين مسير از توجه به قرآن و واژگان و مفاهيم و داستان            
بنابراين مثنـوي هـر چنـد نـوعي تأويـل           . پيوند دادن با تعاليم عرفاني سود جسته است       

 آن تأويلات و تعبيرات او از نوع تعبير به رأي نيـست             ةصوفيانه است، اما به عقيده گويند     
  :نبوي نهي شده استكه مطابق حديث 

  .النار من فسرالقرآن برأيه فليتبوء مقعده من
مولانا با الهام از احاديث مشهور مورد استناد صوفيه معتقد است كه قـرآن هفـت                
توست، پس هر كس به فراخور حال خويش و درجه و ميزان ادراك و دريافت خويـشتن                 

قاد خويش به اين حديث نظـر       گيرد و بديهي است كه وي در اين اعت          اي مي   از قرآن بهره  
  :داشته است

  5»  ابطنسبعةان للقرآن ظاهراً و باطناً و لبطنه الي «
تفسير اين خبر مصطفي عليه السلام كه للقـرآن ظـاهرٌ و بـاطنٌ الـي سـبعه                  «در  

  :گويد مي» ابطنِ
 حرف قرآن را بدان كه ظاهري اسـت       
ــوم  ــن س ــي بط ــاطن يك ــر آن ب  زي
 بطن چارم از نبي خـود كـس نديـد         

  

 زير ظاهر باطني بـس قـاهري اسـت          
 كــه در او گــردد خردهــا جملــه گــم

ــي ــد جــز خــداي ب ــي ندي ــر ب  6نظي
  

پـردازد كـه تنهـا بـه ظـاهر قـرآن تمـسك                به دنبال همين ابيات به افرادي مـي       
 او تنها ابليس و ابليس صفتان به ظـاهر توجـه دارنـد، چنـان كـه                  ةجويند و به عقيد     مي

اهر او كه از مشتي خاك ساخته شده بـود، پرداخـت و             ابليس نيز از وجود آدم فقط به ظ       
  .به حقيقت و باطن او پي نبرد و در نيافت كه وجود او كتاب حق است

راهي نخواهد بود، چون      اگر تنها به ظاهر قرآن توجه شود، نتيجه جز تباهي و گم           
در ظاهر حرف و لفـظ اسـت، ولـي در           . در مقام مثل، ظاهر قرآن نظير حكايت آدم است        

طن روح و سر و حقيقت و كلام و قول حق است كـه از نقـش حـروف و الفـاظ ادراك                       با
  :شود نمي

 تــو ز قــرآن اي پــسر ظــاهر مبــين 
  

 7ديــو آدم را نبينــد جــز كــه طــين  
  

 و معني قـرآن راه يافتـه، بـدان          شايد به همين سبب باشد كه آن كس كه به سرّ          
  . را حفظ كندبيند كه الفاظ آن شود و نيازي نمي متحقق و متخلق مي

توجه باشد  پردازد، اگر به معني و بطن قرآن بي         كسي كه تنها به ظاهر و الفاظ مي       
  :اي نخواهد برد و طرفي نخواهد بست و سرّ و حقيقت آن را درنيابد، فايده
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 چون كه در قرآن حق بگريختي     

 هـاي انبيـا     هست قـرآن حـال    
 اي قـرآن پـذير      ور بخواني و نه   

 قـصص ور پذيرايي چو بر خواني    
  

 بــــا روان انبيــــا آميختــــي  
 ماهيــان بحــر پــاك كبريــا   

 گيــر انبيــا و اوليــا را ديــده  
 8مرغ جانت تنگ آيـد در قفـص       

  

نهد كه مرغ روح      پذيرش و ادراك روح و سر قرآن چنان تأثيري در نهاد آدمي مي            
تاب شده، اشتياق گريز از آن به اقلـيم نامحـدود مـاوراي               او در قفس تنگ اقليم ماده بي      

  .دهد  ماده به او دست ميجسم و
منـدتر    بسيار ارزش » مولانا«اصولاً توجه به بطن قرآن و معاني و اسرار آن در نظر             

اگرچه اصحاب پيامبر براي حافظان قرآن ارج و ارزشي         . تر از حفظ كردن آن است       و مهم 
گفتند، بسياري از آنان به جـاي بـسنده           شدند و در حق آنان جل فينا مي         بسيار قايل مي  

» مولانـا  «ةبـه عقيـد   . كنند   خود را در معاني آن مستغرق مي        ردن به حفظ ظاهري آن،    ك
  :مانستند كه در حكم صندوق قرآن باشند گروه اول به كوراني مي

 ربع قرآن هـر كـه را محفـوظ بـود          
 جمع صورت بـا چنـين معنـي ژرف        
ــاز  ــات نيـ ــتغنا مراعـ ــدر اسـ  انـ
 گفــت كــوران خــود صــناديقند پــر

 آن بـه اسـت    باز صندوقي پـر از قـر      
  

ــي     ــحابه م ــا از ص ــل فين ــنود ج  ش
 نيست ممكن جز زسـلطاني شـگرف      
 جمع ضدين است چـون گـرد و دراز        
ــذر   ــر و ن ــصحف و ذك ــروف م  از ح
 9زان كه صندوقي بود خالي بد اسـت       

  

بـه عبـارت ديگـر      . در عين حال صندوق پر از قرآن بهتر از صندوق خـالي اسـت             
  .آن استتوجهي به  حفظ ظاهري قرآن حداقل بهتر از بي

كساني نيز كه بدون انديشه و تأمل به خواندن قرآن بپردازند، قرآن در جان آنـان                
برنـد و از آن در جهـت تكميـل نفـس و جـان       نهد و به حقايق آن پـي نمـي        تأثيري نمي 

چنين كساني ممكن است چون قريش قرآن را اساطير الاولين          . گيرند  خويش كمك نمي  
  .بخوانند

 ة نژنــدكــه اســاطير اســت و افــسان
  

  10نيــست تعميقــي و تحقيقــي بلنــد  
  

زنند، با وصف اين كـه        افرادي كوته بين كه از فرط كم فهمي به مثنوي طعنه مي           
مثنوي نوعي تفسير عرفاني از قرآن است، آن را وسيله و دستاويزي براي طعنـه زدن بـه        

كند كـه     انند مي اينان را به كوراني م    » سنايي«به پيروي از    » مولانا«. دهند  قرآن قرار مي  
  .بيند فروغ و كور آنان آفتاب را نمي چشمان بي
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  :گويد در ديوان خويش مي» سنايي«
 عجب نبود گر از قرآن نصيبت نيست جز نقشي        

  

 11كه از خورشيد جز گرمي نبيند چشم نابينا         
  

  :گويد مي» مولانا«
 كــه ز قــرآن گــر نبينــد غيــر قــال
 كــز شــعاع آفتــاب پــر ز نــور    

  

  ز اصـحاب ضـلال     اين عجـب نبـود      
 12نيابـد چـشم كـور    غير گرمـي مـي    

  

به رسني مانند است كه خلق بايد بـه آن چنـگ            » مثنوي«قرآن در نظر سراينده     
  )103/ آل عمران. (واعتصموا بحبل االله جميعا: فرمايد خداوند مي. زنند تا نجات يابند

  :كند مولانا در اين باره تمثيلي ذكر مي
گيرد و چون قصد بالا رفتن و بيـرون           ن كمك مي  كسي كه در چاه است از ريسما      

آورد، ولي آن كه ميل بيرون رفتن از چاه           ريسمان از چاهش بيرون مي    . آمدن از چاه دارد   
  :زند، تا به قعر چاه فرو رود نداشته باشد، به ريسمان چنگ مي

 ره شـدند    گـم   زان كه از قرآن بـسي     
 مر رسن را نيست جرمـي اي عنـود        

  

 ن چــه شــدندزان رســن قــومي درو  
 13چون تـو را سـوداي سـربالا نبـود           

  

كننـد، بـه      آنان كه اهل هواجس و هواهاي نفساني هستند و حقايق را انكـار مـي              
راهـي و   اند، ولي آنان كه حقيقت قرآن را دريابند و بـه آن بياويزنـد، از گـم      ضلالت افتاده 

ز را بـه عـالم معنـي        يابند و از چاه ضلالت بيرون آمده صعود و پـروا            بودگي رهايي مي    گم
  .يابند مي

چنان كه عصاي موسي به  كند، هم   تشبيه مي » موسي«قرآن را به عصاي     » مولانا«
كرد، كلام حق نيـز از سـوء قـصد            هنگام خفتن وي، او را از سوء قصد دشمنان حفظ مي          

  :كافران نسبت به شريعت در امان است
ــستي  ــادو ني ــو ج ــا ت  اي رســول م

 ـ         صاهست قرآن مر تو را همچـون ع
ــه  ــاكي خفت ــر خ ــر در زي ــو اگ  اي ت

  

ــستي     ــة موسي ــم خرق ــادقي ه  ص
ــا    ــون اژده ــشد چ ــا را درك  كفره

 14اي  چه گفته   چون عصايش دان تو آن    
  

قرآن كتابي نيست كه دچار تحريف و تبديل و نابودي شود، چنان كه ساير كتب               
  :دست خوش آن شدند، زيرا خداوند در قرآن به رسول خويش مژده داد

  )9حجر،  ( له لحافظوننا الذكر و اِناّزلنحن ناِناّ 
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بنابراين در قرآن هيچ كم و زيادي ايجاد نخواهد شد و تـا قيامـت بـاقي خواهـد                   

در » مولانـا «. تحت حفـظ الاهـي خواهـد بـود        ) ص(ماند، حتي پس از وفات رسول اكرم      
  :گويد مي» ...تشبيه كردن قرآن مجيد را به عصاي موسي و«

 ـ         قمصطفي را وعده كـرد الطـاف ح
ــم   ــزت را رافع ــاب و معج ــن كت  م
 كس نتانـد بـيش و كـم كـردن درو          

  

 گــر بميــري تــو، نميــرد ايــن ســبق  
 بــيش و كــم كــن را ز قــرآن مــانعم

 15تو به از مـن حـافظي ديگـر مجـو          
  

يكي از مسايلي كه مورد بحث ميان فرق مختلف اسـلامي بـوده بحـث قـدمت و                  
اي كلام بشر و حـادث        ه و عده  اي قرآن را كلام حق و قديم دانست         عده. حدوث قرآن است  

به بيـان   . هم قديم و هم حادث    : قرآن داراي دو جنبه است    » مولانا«از ديدگاه   . اند  دانسته
ديگر وي مسأله حدوث و قدم قرآن را كه يكي از مـسايل مـذهبي مـورد اخـتلاف فـرق                     

جا كه به حق تعالي       وي كلام حق را آن    . اسلامي است، به صورت بينابين حل كرده است       
جـا كـه بـه خلـق مربـوط       داند كه قديم اسـت و آن  شود، قايم به ذات حق مي    مربوط مي 

  :كند شود، به مخلوق حادث منسوب مي مي
ــي  ــت م ــا قيام ــدا  ت ــرآن ن ــد ق  زن

ــي  ــسانه م ــرا اف ــه م ــتيد ك  پنداش
 زديـت؟   خود بديديد آن كه طعنه مي     

ــه ذات  ــايم ب ــم و ق ــلام حق ــن ك  م
ــما   ــر ش ــاده ب ــيدم فت ــور خورش  ن

ــوع آ  ــنم ينب ــك م ــاتن  ن آب حي
  

 اي گـــروه جهـــل را گـــشته فـــدا  
 كاشــتيد تخــم طعــن و كــافري مــي

ــديت   ــسانه ب ــاني و اف ــما ف ــه ش  ك
ــاقوت زكــات  قــوت جــان جــان و ي
ــدا   ــشته ج ــيد ناگ ــك از خورش  لي

ــات   ــقان را از مم ــانم عاش ــا ره  16ت
  

مانند نور خورشيد كه از يك سو به منبع و مبدأ نور و از طرف ديگر به موجودات                  
  .شود يمستنير مربوط م

  
  ها نوشت پي
 .1/1: مثنوي .1
 .2055و 2054 و 2051 تا 1/2045: همان .2
  .7سرني، ص :  و نيز نك6مولانا، ص  مشهور به ،الدين محمد زندگي مولانا جلال .3
  21، ص 1 نامه، ج مولوي .4
 .83، ص   احاديث مثنوي .5
 .4246-3/4244: مثنوي .6
 .3/4247: همان .7
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 .1540-1/1538: همان .8
 .1398 و 1397 و 1394  و1393 و 3/1392: همان .9

 .3/4238: همان .10
 .3، ب 4ديوان سنايي، ص  .11
 .4231 و 3/4230 .12
 .4212 و 3/4211 .13
 .1210 ـ 3/1208 .14
 .1200 و 1198 و 3/1197 .15
 .4289 ـ 3/4284 .16
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